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  در پردۀ بخل
  جواد اسديان

j.asadian@yahoo.de 

 

 يابمتیو نم     دانمت یکه م یا
   یانشسته      که نيست از زمان به انتظار شهواری یاهدر گوش

  خاکستری است بادِ  که در       پريش با گيسوانی
  در هر شعر      در هر برگ خاطره  

  امها کشيدهبه جستجويت باده
  يط ذرات گسترده استکه در بس با نگاهی      ام بسيارجسته
  يابمتیو نم
  گم تقديرِ
  سوزندیم یتداع یهادشت     هايمۀ خاطرهبا هيم
  کاخ های احيا       کابوس هايم با هيمۀ
      و اکنونم

  در ذهن بيمار اين زمان      چرخددر گردباد تخريب می
   

  در ميدان فراخ عقوبت     مغلوب یسردار
  خشکو خلوت و  یخال یپايم در فصلیم

               
  در اين سراب     تا دير بايد که بنگرم 
  ام را بايد که بشويمیو تمام هست

  بايد که بشويم همه عمرم را از عمر
        تکرار  ۀملال چرخروزهايم را از 

  در حوض روشن ماه      سرتاسر      شبهايم را هوس دارم بشويم
  خواهم ببارم یم

  اهآنگ      ببارم پيوسته بر خويش
  بيرون از مجاز      شوم اينجا یاو جوباره

  کوير ۀبيرون از ميل تشن
  خويش همواره بر پودِ     تندیکه م یبيرون از تار

  بيرون از چشم اين تقويم هرزه چشم
  تقرير شده است      تدبير دريغیکه با دست ب

   
  آيدیم یفراموش یهااز دامنه - انتظار یِزخم -  یسوار

  گذردیون و خرافه و درنگ مجن یهااز دروازه
  کهنه در چشم یاو با دغدغه
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  پيچد در نسيم و یم
  رودیم                      

  باز                             
  با پاييز                                

              
  خواهم بميرم و من شومیم

  است یجار     که در اکنونم یابا آينده
  خواهم من شومیم

  نيمروز یراه و شکوفا یهمپا
  خواهم من شومیم     یدراز خستگ ۀبا ساي

  ام من خسته
  درَبَیکه به دنبالم م یپير ۀبيزار از ساي

  دستم بسته است
  چرخدیمتوفانی از حيرت  ذهن یِو در خال

  خويشتنم يیزخمیِ چرامن 
  که از چاله به چاهم افکنده است

   
  ا حضور بيگانه استب      زبانم با رؤيا

  بيگانه است با من
         بيگانه نه

  زبان گزمکان استتندیِ 
  زبان تازيانه و سنگ     زبان فاصله با حالا

  دور را تدفين کرده است یاخاطره      امو هر واژه
  چرخمیم
  سرسام یهاچرخم گرد دايرهیم

  بندد یدر دهانم شعور نمک م
        سوزم از عطشیم

  زندیر ماز سراب لبپَ یسيماب      متبرک یهاو در پياله
  در برهوتم
  گنجد در خودیکه نم یای واژهبه جستجو

  زيباتر است      یکه از زيباي یاواژه
  بزرگتر از ميل گران گرفتن

  همسنگ تمام بخشايش یو اندک
   

  یبخل اين ديار ۀدر پرد
  . يابمتیو نم      دانمتیم


